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 مقاله

گويند؛  موسديقي  در ير يدو ا دوا        مي« موسيقي»موسيقي يك لفظ يوناني است و در زبان عربي به آن 

شناسان، موسيقي مفهومي مدراد  بدا مفهدو      است به نحوي  ه به گوش خوشاين؛ باش؛. طبق نظرية بعضي از واژه

دارد، ولي بنا به گفتدة ا ردر آندان، مفهدو      انگيز باش؛(  غنا ) ويي  ه با يرجيع و  يفيت خا ي ادا شود  ه طرب

اير دو  لمه، متفاو  است. پس موسيقي، هدر  د؛ايي اسدت  ده از ندواختر آا  و ابزارهدا ايدداد شدود و هدر          

 شود. انگيزي داشته باش؛ غنا نامي؛ه مي  ؛ايي  ه از حندرة انسان درآي؛، مشتمل بر يرجيع بوده و  لاحيت طرب

ا بدا وجدود   . ام د  ؛گي در هدر برنامده،  ر دت و  راغتدي، بده شدولي حضدور دارد       موسيقي در يما  زواياي زن

،   نن؛ چه مصر  مي عمو  از واقعيت آن اطلاعا   ا ي ن؛ارن؛ و  متر از آن  ، هاي  راوان و رواج زياد استفاده

موسديقي از  ، مسدلله غندا و    ويدهه نسدل جدوان    پرسن؛. از مسائل مورد ابتلاي مدرد  بده   از ضرور  و  يفيت آن مي

اي عا  البلوي در جامعه يب؛يل ش؛ه است. پدس از  اسدت بده ايدر مسدلله بيشدتر        دي؛گاه اسلا  است  ه به مسلله

وسديلة شديطان    ت داده شود يا دي؛گاه  حيحي در اير زمينه در سطح جامعه ايداد گردد. موسديقي و غندا بده   ي اهم 

مباا  به ديدر، مانند؛ سدلاطير جدور و مدنموران       متعه؛ و بيوسيلة ا راد غير ملعون اختراع ش؛ و در طول ياريخ به

  اسق آنان رواج يا ته است.

موسيقي و غنا از دي؛گاه اسلا  )محم؛اسماعيل نوري(، بررسي  قهي پ؛ي؛ة غنا )شديخ عبد؛الهادي  ضدلي و    

يرامدون ايدر   محم؛هادي معر ت(، و موسيقي و غنا در آينة  قه )محم؛رضا جباران( از جمله  تو نگاشدته شد؛ه پ  

 موضوعن؛.

،  هد  بنيدادي اسدت و هد   دابردي و بدر اسداس راهبردهدا          ، هدا  روش يحقيق در اير نوشتار بر اساس نگرش

 اي است. از نوع يحقيقا   تابخانه  ، يحقيقي يو يفي و بر اساس راهوارها

 .«، طرب، لهو، مطرب، يرجيعموسيقي، غنا»يحقيق عبار  است از: هاي  لي؛ي در اير  واژه

در اير يحقيق سعي ش؛ه است به سؤاايي همچون :مفهو  موسيقي و غنا چيست؟ ديد؛گاه قدرآن و روايدا     

شناسدي   دربارة موسيقي و غنا چگونه است؟ نگاه علما و  قها به موسيقي و غنا چيست؟ آيدا علد  پزشدوي و روان   

  ن؛؟ پرداخته شود. پرداختر به موسيقي را ينيي؛ مي
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 غنا شناسي موسيقي و مفهوم

هايي  ه از آا  موسيقي خارج شود و متناسو با قواعد؛ موسديقي  ده در     موسيقي عبار  است از: آهنگ

 1گوين؛، باش؛.« نو »ا طلاح اهل موسيقي 

شود و معر  غ  و شادي، هيددان و آرامد     نواي موسيقي از احساسا  و انفعاا  دروني انسان ناشي مي

 ه پ؛ي؛ة موسيقي در سطوح خودآگاه، نيمه خودآگاه و ناخودآگاه چده  روحي انسان است و ما چون نمي داني  

يواني  يك يعريف روشني مانن؛ يعريف يك نمود  يزيوي در پ؛ي؛ه موسديقي داشدته     ن؛، لذا نمي اثري ايداد مي

 باشي .

 موسيقي به دو دستة موسيقي طبيعي و موسيقي غيرطبيعي يقسي  مي شود.

ينها شني؛ن آن دور از  ريزش آبشارها و نواي پرن؛گان ...  ه نه  ؛اي دلنوازطبيعي عبار  است از:  موسيقي

  ن؛.  ؛مه و آسيو و زيان است بلوه نيروي يفور و يعقل را زياد  رده و انسان را بانشاط مي

ون داراي زير و بد  و  وجود آورده است و چ بشر آن را به موسيقي غيرطبيعي: همان ا وايي است  ه دست

هداي   شود نيروي يفودر و يعقدل نيسدت وندابود شدود و ان؛يشده       و يحريوا  گوناگوني است، باعث مياريعاشا  

 منطقي را به خياا  و پن؛ارها يب؛يل  ن؛.

  از جمله در  رهنگ عمي؛ و  رهنگ اميد؛   ان؛ مختلفي را بيان  رده يها شناسان، براي  لمة غنا عبار  واژه

 «.انگيز آواز طرب ، ، سرود شغنا )به  سر غير( آواز خو»آم؛ه است: 

ها غندا     ؛اي او در نزد عرب  ، : هر س  ؛اي خود را بلن؛  ن؛ و آن را    ده؛ ابر اثير در نهايه نوشته

 . شود نامي؛ه مي

پردازي و زمزمه  ردن با  لا  مدوزون   : غنا عبار  است از نغمه در  تاب المعد  الوسيط چنير آم؛ه است

 اينوه همراه با موسيقي و نوازن؛گي باش؛ و يا ب؛ون آن.و يا غيرموزون اع  از 

غنا عبار  است از  ويي  ه با يرجيع و » :  يوان گفت شناسان در بيان مفهو  غنا مي از مدموع  لما  واژه

شناسدان لفدظ    جا  ه در ا رر عبارا  مفهو  غندا از زبدان واژه   . از آن«انگيز باش؛  يفيت خا ي ادا شود  ه طرب

، آهندگ   يرجيدع عبدار  اسدت از آوا   » آم؛ه از  است مفهو  اير دو  لمه نيز روشر شدود   « طرب»و  «يرجيع»

زير و ب  و چهچهة  ؛ا و طرب عبار  است از حالتي  ه در اثدر غد  يدا شدادي بده انسدان دسدت          دادن به  ؛ا،

 «و  ادر گردد.، وقار و متانت از ا اي  ه در اثر آن، حر ا  سبك و خلا  شنن به گونه  ، ده؛ مي

                                                      
 .11الموسيقي، ص. علي حسيني،  1
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جور  موسيقي محتواي  عيني نيست، زيرا اگر خود موسيقي محتوايي داشت بايست  ه براي همه جهان يك

باش؛. گل سرخ، همه جا گل سرخ اسدت، پدس گدل سدرخ محتدواي عيندي دارد و لديور موسديقي چندير نيسدت.           

سيقي يحريك مربت و يشديعي را سازد، مو موسيقي از واقعيا  درون ذا  و بيرون ذا   اريوايور خوشاين؛ مي

بدرد، ولدي    آورد و او را از موجوديت حقيقي خود با يك گدروه نوسدانا  بدااير مدي     وجود مي در شنون؛ة خود به

بيني   ه شبح مصنوعي از   ني  و مي شود يك سرازيري حقيقي در خود احساس مي هنگامي  ه موسيقي يما  مي

هداي  د؛ر اسدلا ،     شود، به همير جهت بوده  ه در جنگ ما نمودار مي بير ر ته، واقعيا  با همان خشونت براي

بلوده شدعارهاي واقعدي را بده طدور       بيني   ه مسلمير براي يهيدي  سدربازان خدود بده موسديقي متوسدل شدون؛،        نمي

گونه وسائل موسديقي آن زمدان بدراي يحريدك      گشتن؛، در  وريي  ه  فار به هر جمعي گفته، يحريك مي دسته

 گشتن؛. ود متوسل ميسربازان خ

و خلا ه بايستي گفت: بشر از نظر  مبودي  ه در معر ت يوانايي مراجعه با واقعيت دارد موسيقي را بدراي  

گذارد و به همدير جهدت اسدت  ده اسدلا  بده موسديقي روي          ن؛. پس نا  آن را ضرور  مي يسلي قوه ينيي؛ مي

 حي و طبيعي، با خود واقعيا  روبرو گردن؛.ها در زن؛گاني رو خواه؛ انسان ده؛ و مي خوش نشان نمي

 موسيقي از ديدگاه آيات

يرير سن؛ مذهبي ما مسدلمانان، آيدايي اسدت  ده طبدق نظدر        آخرير  تاب آسماني و محو  در قرآن مدي؛، 

ها شدمرده شد؛ه    مفس ران و روايا  رسي؛ه از پيشوايان معصو  بر غنا و موسيقي يطبيق گردي؛ه و يا از مصاديق آن

 از جمله: است.

  رماي؛:   ه مي 6سورة لقمان، آيه.  1

؛  مُهِيرٌ عذََابٌ لَهُ ْ ئِكَٰمِرَ النَاسِ مَرْ يشَْترَِي لَهْوَ الحَْ؛ِيثِ ليُِضِلَ عَرْ سبَِيلِ اللَهِ بِغَيْرِ عِلْ ٍ وَ يَتخَِذَهَا هُزُواً أُول وَ» 

را از روي ناداني، از راه خ؛ا گمراه سازن؛ و آيا  الهي خرن؛ يا مرد   بعضي از مرد  سخنان باطل و بيهوده را مي

 «.را به استهزا  گيرن؛  براي آنان عذابي خوار نن؛ه است

را به غنا و موسيقي و چيزهاي باطل، لغو و بيهدوده  « لهو الح؛يث» -اع  از شيعه و سني -علما و مفسران قران

به معناي چيزي است  ه انسدان را از هد؛  مهد     « لهو» لمه  رماي؛:  ان؛. از جمله علامه طباطبايي مي يفسير نموده

نظيدر   اي گوين؛  ه انسان را به خود مشدغول سداخته و از حدق بداز دارد،      به سخر بيهوده« لهو الح؛يث»باز دارد و 

 شان؛. اير انحرا  گاهي به خاطر محتدواي سدخر    هايي  ه انسان را به  ساد و گناه مي وايا  خرا ي و داستانح

 ها و  و ملازما  آن، از قبيل آهنگ يا امور همراه آن، مرل آا  موسيقي و امرال اير و گاه به خاطر اسباب است
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 1شود. شامل همة اير موارد مي« لهو الح؛يث»

... « مِرَ الناَسِ مَرْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَ؛ِيثِ  وَ » دربارة آيه عليه السلا  گوي؛: از اما   ادق  مي« ااعلي عب؛»در روايتي 

 2سؤال  رد ،  رمود: غنا و آوازخواني از مصاديق آن است.

 : 03سورة ح ، آيه.  2

 «.هاي پلي؛ اجتناب  ني؛ و از سخر باطل بپرهيزي؛ از بت؛   َاجْتنَِبُوا الرجِْسَ مرَِ الْنوَْثَانِ وَ اجْتنَِبُوا قَوْلَ الزُورِ »

)نوعي از « شطرن »يفسير به « اوثان»گوي؛: در بعضي از روايا   مي« قول زور»يفسير نمونه در يوضيح مفهو  

 0يفسير به خوانن؛گي حرا  )غنا( و شهاد  به باطل ش؛ه است.« قول زور»قمار( و 

 ( مِنَ الْأَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزّوُرِفَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ )در يفسير آيه  عليه السلا  هشا  از اما   ادق«  حيح»در ح؛يث 

 4روايت  رده است  ه  رمود: مراد از رجس اوثان، شطرن  و قول زور، غنا و آوازخواني است.

 :27. سوره فرّقان آيه 3

دهن؛ و )در  شهاد  به باطل نميو  ساني  ه ؛  وَ الَذِيرَ اَ يَشْهَ؛ُونَ الزوُرَ وَ إِذَا مَرُوا باِللَغْوِ مَروُا  ِرَاماً »

 «.گذرن؛  نن؛( و هنگامي  ه با لغو و بيهودگي برخورد  نن؛، بزرگوارانه از آن مي مدالس باطل شر ت نمي

غناسدت، لديور   « زور»: متورر الورود اسدت  ده مدراد از     السدلا    عليه بيت نويس؛: احاديث اهل شريف اهيدي مي

 5غنا و مدالست اهل لهو است  اع  از آنوه غنا باش؛ يا غير آن.« زور»از  علي بر ابراهي  روايت  رده  ه مراد

 رمدود: مدراد از    عليده السدلا    ابراهي  بر نعي  ابو باح  ناني روايت  رده اسدت: امدا   دادق   «  حيح»در ح؛يث 

 6است.« آوازخواني»و « غنا»در اير آيه « زور»

 :3. سوره مؤمنون، آيه 4

 «.گردانن؛ و آن ها  ه از لغو و بيهودگي روي؛   اللَغْوِ معُْرِضوُنَ وَ الَذيِرَ هُ ْ عَرِ»
روايت  رده  ه  رمدود: و  عليه السلا   در ارشاد مفي؛ از حضر  اميرالمؤمنيرنويس؛:  در يفسير شريف اهيدي مي

 1غنا و ملاهي است.« لغو»مروي است  ه مراد از  عليه السلا  از حضر   ادق

                                                      
 .232، ص16. محم؛ حسير طباطبايي ، يفسير الميزان، ج 1

 .23، ح؛يث22، باب035، ص11وسائل الشيعه، ج . محم؛ بر حسر حر عاملي ، 2

 .21، ص14. نا ر موار  شيرازي ، يفسير نمونه، ج 0

 .26، ح؛يث013وسائل الشيعه، صمحم؛ بر حسر حر عاملي ، .  4

 .050، ص0يفسير شريف اهيدي، ج.  5

 .034، ص0، ح؛يث22، باب 11وسائل الشيعه، ج. محم؛ بر حسر حر عاملي ،  6

 .212، ص0ج. همان ،  1
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 :44آيه. سوره اسرّاء،  5

 «.يواني، با  ؛ايت يحريك  ر  هر  ؛ا  از آن ها را مي؛  ...اسْتفَْزِزْ مَرِ استَْطَعْتَ مِنْهُ ْ بِصَوْيِكَ وَ» 

 ه بعضي از مفسران آن را ينهدا بده   (اسْتفَْزِزْ مَرِ استَْطَعْتَ مِنْهُ ْ بِصَوْيِكَ وَ)  جملهدر يفسير نمونه آم؛ه است: 

ي وسديعي دارد  ده هرگونده يبليغدا      امعند  ،اند؛  انگيز موسديقي و خوانند؛گي يفسدير  درده     هوسهاي  ي نغمهامعن

 1گردد. شود شامل مي  نن؛ه را  ه در آن از وسائل  ويي و سمعي استفاده مي گمراه

آي؛: در قرآن  ري  آيايي است  ه طبدق يفسدير مفسدران قدرآن و      دست مي از مدموع آيايي  ه نقل ش؛، به

 ن؛ و از ابت؛اي ندزول   دالت مي« موسيقي»و « غنا »: بر زشتي و حرمت  السلا   عليه ل از پيشوايان معصو روايا  منقو

 يا آخر، با اير عمل زشت و گناه خطرناك مبارزه  رده و آن را عمل منفور و مطرود اعلا   رده است.

 روايات دربارة غنا و موسيقي

پيشددوايان معصدو : دربددارة غندا )خوانندد؛گي( و موسدديقي   هدداي شديعه و سددني از   احاديدث بسددياري در  تداب  

يواير رسي؛ه است. مدمدوع روايدا  دربدارة غندا و      )نوازن؛گي( نقل ش؛ه است  ه يع؛اد روايا  از  رر  به ح؛  

 شود. شود  ه از هر دسته، چن؛ روايت به عنوان نمونه آورده مي موسيقي به پن  دسته يقسي  مي

 يت غنا و آوازخوانيدسته اول: روايات در ممنوع

اي  ه در آن، غنا و آوازخواني  ور  گيرد، يعبيرهاي ين؛ي از قبيل:  در روايا  اسلامي، دربارة غنا و خانه

شود. بده   يرير موجودا ، عامل نفاق و  قر، مق؛مة بلاهاي خطرناك، مق؛مه زنا و ... دي؛ه مي ب؛يرير  ؛ا، خبيث

 عنوان نمونه:

 2«  شَرُ ااَ وا ِ الغِنا ُ  غنا  ب؛يرير  ؛اهاست.» روايت ش؛ه  ه  رمود:  عليه السلا  از اما   ادق

اي  ه محل غندا    روايت  رده  ه  رمود: خانه عليه السلا  زي؛ بر يونس شح ا  از اما   ادق«  حيح»در ح؛يث 

 رشدتگان رحمدت بده    شود و  جا دعا مستداب نمي باش؛، در آن و آوازخواني باش؛ از بلاهاي خطرناك ايمر نمي

 0شون؛. آن خانه وارد نمي

 4«الغنِا ُ رقُيَةُ الزِني  غنا  ا سون و مق؛ مة زناست.» روايت ش؛ه  ه  رمود:  لي الله عليه و اله از رسول گرامي اسلا 
 

                                                      
 .124، ص12. نا ر موار  شيرازي ، يفسير نمونه، ج 1

 .22؛يث، ح22، باب032، ص11وسائل الشيعه، ج .2

 .1همان، ح؛يث.  0

 .26، ح؛يث12، باب204، ص22جامع احاديث الشيعه، ج .4
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 دسته دوم: روايات در مذموم بودن موسيقي و ممنوعيت آلات آن

ن يعابيري از جمله: ب؛ي  مك بده اهدل موسديقي، زوال    درباره ممنوعيت و مذمو  بودن موسيقي و آا  آ

غير ِ اهل موسيقي، ب؛بختي جامعه، مانع ورود ملائوه، نگه؛اري آا  موسيقي و غضو خ؛ا، در روايا  دي؛ه 

 شود. مي

بده  د؛ا   « بدربط »هدا   شود ملتي  ده در ميدان آن   روايت ش؛ه است: پاك و سعاديمن؛ نمي عليه السلا  از اما  سداد

 ... .درآي؛ 

اي  ه شراب يا د  يا طنبور و يا نرد باش؛،  رشدتگان   خواني : در خانه مي لي الله عليه و الده   در روايت از پيامبر ا ر 

 شود و بر ت از آنان برداشته خواه؛ ش؛. شون؛، دعاي سا نان آن مستداب نمي رحمت به آن وارد نمي
 

 دسته سوم: روايات در نكوهش شخص خواننده و نوازنده

 ن؛ و يودي از آندان مغن دي     خواني : خ؛اون؛ در قيامت به پن  طايفه نظر نمي مي  لي الله عليه و الده  در ح؛يري از پيامبر

 1)آوازخوان( است.

يدرير  درد  يسدت؟  رمدود: مَدر يشَدربَُ الخمَدرَ وَ يضَدربُِ          سؤال شد؛: پسدت   عليه السدلا   در روايتي از اما   ادق

 2 سي است  ه شراب بخورد و ساز بزن؛.يرير  رد  باِلطنَبورِ  پست

 ن؛! و روي مر بدي  ده سدوار شد؛ه      آم؛ه است: چرا بعضي از شما شر  نمي عليه السلا  در ح؛يري از اما   ادق

 0گوي؛.  ن؛، در حالي  ه آن حيوان يسبيح خ؛ا مي آوازخواني مي

 دسته چهارم: روايات در ممنوعيت گوش دادن به غنا و موسيقي

 ه ائمه: در ممنوعيت گوش دادن به غنا و موسيقي است عنداويني همچدون: حرمدت نشسدتر در     در روايايي 

 خورد. مدلس غنا، عامل نفاق، عباد  شيطان، مق؛مة قساو  قلو، مايه غضو الهي، به چش  مي

 4شنون؛ه )در ثواب و گناه( شريك گوين؛ه است.

 رمود: يا علي! سه چيدز اسدت  ده     عليه السلا  ضمر و يت خود به علي و آله عليه  لي الله  در روايتي پيامبر گرامي اسلا 

 5وآم؛ به دربار سلطان جائر. شود: گوش دادن به لهو، دنبال شوار ر تر و ر ت موجو قساو  قلو مي

                                                      
 .12، ح؛يث12، باب22جامع احاديث، ج. معزي ملايري ،  1

 .11، ح؛يث133، باب014، ص11وسائل الشيعه، ج. محم؛ بر حسر حر عاملي ، 2

 .2، ح؛يث01، باب412، ص11همان، ج 0

 .550ص، 2230، ح؛يث 4ميزان الحومه، ج 4

 .2، ح؛يث133، باب014، ص11وسائل الشيعه، ج 5
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 دسته پنجم: روايات در پرّهيزّ از غنا و موسيقي و پاداش اخرّوي آن

موسيقي است ه  در اير دنيا و ه  در آخر  خسران دي؛ه طور  ه در روايا  دي؛ه ش؛  سي  ه اهل  همان

هايي از جملده: شدني؛ن  د؛اي     است. در مقابل  سي  ه خود را اسير لهو و لعو نون؛، در آخر  خ؛اون؛ پاداش

  ن؛.  ؛ا در بهشت و شني؛ن حم؛ و ثناي الهي در بهشت را به او عطا مي درخت خوش

خواني :  سي  ه در دنيا گوش خود را از موسيقي پر  ن؛، حق ند؛ارد   ميو الده   لي اله عليه در روايتي از پيامبر ا ر 

 ؛اي روحانيون را بشنود. عرض ش؛: يا رسول الله! روحانيون چده  سداني هسدتن؛؟  رمدود: قاريدان اهدل بهشدت        

 هستن؛.

ن؛ه و نوازن؛ه شود: غنا و موسيقي، ه  براي خوان از مدموع احاديري  ه به ح؛ يواير رسي؛ه است، استفاده مي

دست آورد حرا  و دهن؛ة آن مال نيدز   و ه  براي شنون؛ة آن حرا  است  مالي  ه خوانن؛ه يا نوازن؛ه از اير راه به

 رس؛. هاي بهتري مي مريوو گناه زشتي ش؛ه است و  سي  ه از اير گناهان پرهيز  ن؛، در آخر  به نعمت

 اقوال علماي شيعه در حرّمت غنا و موسيقي

معتق؛ن؛ غنا و آوازخدواني اگرچده همدراه بدا آا  موسديقي و يدا حدرا          -عليه  الله رضوان -و  قهاي شيعه همة علما

ها، از گناهان  بيره است و مريوو آن اگرچه ا رار نورزد  اسق ش؛ه  ديگري نباش؛، همچنير گوش دادن به آن

 ه از عمل زشت خود  مگر اير  ن؛ارد،رود و حق اندا  دادن  ارهاي مشروط به ع؛الت را  و از ع؛الت بيرون مي

 پشيمان گشته و يوبة حقيقي نماي؛.

ان؛: غنا نيز همانن؛ شراب و امرال آن ذاياً و به ينهايي حرا  است اگرچه هيچ عمل حرامي به آن  همچنير گفته

 از آن  گناه و عقاب  ا زاي  يا ته و هر ؛ا  هاي ديگر، ضميمه نشود. و در  ور  ضميمه ش؛ن حرا  يا حرا 

 اعمال حرا ، عقاب مخصوص خود را خواه؛ داشت.

 -رحمت خ؛ا بدر او بداد   -پ؛ر  »: نويس؛ هد .ق( در  تاب مقنع، در باب ح؛ود مي 021شيخ  ؛وق )متو اي

 1«در و يت خود به مر  رمود: ... از غنا دوري  ر،  ه خ؛اي يعالي در مورد آن وع؛ة آي  داده است.

ندوع چهدار  از   » نويسد؛:   هداي حدرا  مدي    .ق( در قواع؛ ااحوا ، در بيان  سدو  هد 126علامه حل ي )متو اي

هدا را حدرا   رمدوده اسدت مانند؛: سداختر مدسدمه، غندا و          محرما  چيزهايي است  ده شدارع مقد؛س، عدير آن    

 2« آوازخواني، همچنير آموختر و گوش دادن آن و مزد آوازخوان نيز حرا  است.

                                                      
 .455مقنع، ص.  1

 . 2، ص2قواع؛ ااحوا ، ج .2
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در حرمدت غندا   » نويسد؛:   .ق( در رسالة  ي الغنا  در مقا  بيان حو  غنا  مي هد 1015ابر عب؛العظي  )متو اي

اي  ده عدلاوه بدر     الدملة آن از واضحا  شريعت اسلا  باش؛ به گونه ، شاي؛ حرمت  ي الدمله اختلا ي نيست  ي

اضه رسي؛ه اسدت  دانن؛ و روايا   حيح دربارة آن به ح؛  استف ، مرد  عوا  نيز حرا  بودن آن را مي علماي اعلا 

 1«. الدملة آن نياز به يحمل رن  است؛ال ن؛ارد و اثبا  حرمت  ي

آوازخواني و گوش دادن به آن و  سو مدال  »:   رماي؛ هد .ق( دربارة غنا مي 1432)متو اي )ره (اما  خميني

 دلا  غيدر حدق از     با آن حرا  است و  رقي ن؛ارد  ه در  لا  حق از قبيل قرائت قرآن، دعا و مرثيه باشد؛، يدا در  

شدود بده  دور  غندا ادا  ند؛، عدذاب         شعر و نرر  بلوه اگر  سي  لامي را  ه با آن به خ؛اي يعالي عباد  مي

 2«گردد. بيشتر مي

 مستثنيات

آيا موردي هست  ه از مصاديق موسيقي يا غنا به شمار آيد؛ و در عدير حدال از حود  حرمدت اسدترنا شد؛ه        

 باش؛؟

ان؛ غنا يا موسيقي را در آن جدايز ب؛انند؛،    ها، خواسته ا به احتمال مسترنا بودن آنه يوي از مواردي  ه بعضي

قرائت قرآن و دعا است. قرائت قرآن با  ؛اي خوش، اگرچه از نظر اسلا  مطلدوب اسدت، ولدي ايدر مطلوبيدت،      

ل  بر مطلوبيت قرائدت  مقي ؛ به اير است  ه به ح؛ غنا نرس؛، اگر به ح؛ غنا برس؛ حرا  خواه؛ بود  زيرا روايا  دا

قرآن با  ؛اي خوب، دالت بر جواز غنا  در قرائت قرآن ن؛ارد، پدس قرائدت قدرآن نيدز در يحدت حود   لدي        

 مان؛. چرا  ه دليلي بر استرناي آن ن؛اري . حر ت غنا  ه با دايل متقر ثابت ش؛ه است باقي مي

رثيه در عزاداري بر سي؛ مظلومدان حضدر    ان؛ از حرمت غنا استرنا ش؛ه، م مورد ديگر  ه برخي گمان  رده

 اباعب؛الله الحسير است.

خلا ده،  سدي ذهدن  بدا      » : نويسد؛  هد .ق( در رسالة  ي الغنا  مي 1015سي؛محمود بر عب؛العظي  )متو اي

 ن؛  ه، عذاب اريواب محرما  به بهانة يحصيل ثواب مستحبا ،  يردي؛ي در اير نمي شبها  آلوده نش؛ه باش؛، 

يوان به جواز اريوداب ايدر ندوع لهويدايي  ده       اي در ميان نباش؛. پس نمي از مواردي است  ه چنير بهانهش؛ي؛ير 

 0«گردد، حو   رد.  تنه و  ساد مي  شود و موجو  سق مرد ، اش در بعضي از شهرها مشاه؛ه مي نمونه

                                                      
 . 240، ص2، ج1ميراث  قهي .1

 .421، ص1جيحرير الوسيله، خميني،  روح الله .2

 .253به نقل از همان، ص 15  رسالة  ي الغنا ، ص251، ص2، ج1ميراث  قهي .0
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ن؛. در  قه اختلا  است  ده  خوانن؛ يا شترها ين؛ير برو ها مي سرودي است  ه شتربان« دُعا »بر وزن « حُ؛ا »

 آيا ح؛ا  قسمي از غنا است يا قسمي از آن نيست، بلوه خود ماده مستقلي است.

الله عليه و   لي روايت  ؛وق در الفقيه به اسنادش از سووني، از جعفر بر محم؛، از پ؛ران   ه گفت: پيامبر خ؛ا

 آن ناسزا نباش؛.  رمود: يوشة مسا ر ح؛ا  و شعر است، البته به نوعي  ه درآله 

يوان به سيرة مسلمانان است؛ال  رد، يعني رواج ح؛ا  ندزد عدرب در     ه روايت معتبري است و همچنير مي

 هاي امامان: و  حابه،  ه  سي اير  ار را رد  نورده است. دوران رسالت و سپس در دوره

مسلله از ق؛ي  در ميان  قهاي شديعه  از مواردي  ه به عنوان استرنا مطرح ش؛ه، غناي زن در ز ا  است. اير 

اند؛، روايتدي از امدا      مورد اختلا  بوده و هست. م؛رك  قهايي  ه غناي زن را در مدلس ز دا  جدايز دانسدته   

 شود. است  ه از ظاهر آن جواز غناي زن در مدلس عروسي زنانه استفاده مي عليه السلا   ادق

 ند؛    اي  ه مراسد  ز دا  عروسدي را اجدرا مدي      : مزد زن خوانن؛ه رمود عليه السلا  گوي؛: اما   ادق ابوبصير مي

 1شون؛. اشوال ن؛ارد، ولي نه آن زني  ه مردها به مدلس او وارد مي

عروسدي شدرعي   »ها در ز دا ، بدا شدرايطي از جملده      در هر  ور ، بعي؛ نيست  ه خوانن؛گي زن براي زن

خل بر ايشدان نشدود، اجنبدي  دو  زن را نشدون؛، در حدال       به باطل ننماي؛، مرد دا  باش؛، غنا نن؛ه زن باش؛، يول

 ن؛  ه به طور  لي  جايز باش؛، ولي احتياط اقتضا مي« ز ا  باش؛، استعمال آا  لهو ننماي؛، در نواح دائ  باش؛

اي از  قهاي شيعه، اسدترناي ز دا  را نپذير تده و بده حرمدت همدة        يرك شود. در مقابل  قهاي قائل به جواز، ع؛ه

 ان؛. آن ب؛ون استرنا  توا داده اقسا 

ان؛، غنا و آوازخواني در ايا  عيد؛،   از جمله مواردي  ه احتمال استرناي آن را از حو   لي حرمت غنا داده

جشر و سرور و شادي است. بنا بر نظر  قها، غنا در ايا  عي؛ استرنا نش؛ه است و ايا  عي؛ نيز مردل روزهداي ديگدر    

اي  ه غنا نباشد؛ اشدوال ند؛ارد و اگدر غندا       گونه يگري را با  ؛اي خوب بخوانن؛ بهاست  ه اگر شعر يا مطلو د

باش؛ حرا  است، خواه مطلو حق باش؛ يدا باطدل و همدراه بدا نوازند؛گي باشد؛ يدا بد؛ون آن. روز عيد؛ هد  نبايد؛            

 ش؛.با آوازخواني  رد يا به آن گوش داد، زيرا روز عي؛ و شو آن زماني مناسو براي عباد  و دعا مي

 شناسي موسيقي در علم پزّشكي و روان

در جهان ديروز و امروز بلوه  ردا، هيچ بشري را  ه داراي عقل سال  باش؛ نمي يوان پي؛ا  رد  ده بهبدود و   

آساي  زن؛گي خوي  را در آرام   وري خود ن؛ان؛. نخستير شرط آرام  و آساي  زن؛گي، حفظ سلامت 

                                                      
 .251، ص (22146) 0ح؛يث،  2، ج1ميراث  قهي .1
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اي زياد و قابل  مت اعصاب در سلامت ب؛ن و حفظ به؛اشت، به ان؛ازهو  حت و يعادل روان و اعصاب است. اهي

سو نيز داراي اعصابي اسدت   يوان گفت بر قلو نيز سايه بريري گسترده، زيرا قلو از يك يوجه است  ه حتي مي

 ه حر ا  و نظ  و  حت قلو، بستگي يام ي به  حت و درسدتواري اعصداب آن دارد، اگدر اعصداب يعدادل      

آورد  ه يك دورة  عمر، آساي  انسان را در يه؛ي؛ و  وجود مي ست ب؛ه؛، عوارضي را براي ا راد بهخود را از د

مخاطره و شونده قرار خواه؛ داد. دستگاه عصبي انسان به دو دسته سلسدله اعصداب اريبداطي و سلسدله اعصداب      

 ش؛.با نبايي يقسي  ش؛ه است  ه اعصاب نبايي شامل سيست  سمپاييك و پاراسمپاييك مي

باا بردن  شدارخون  و   ها، انبساط عضلا   ا ، اعمال دستگاه سمپاييك عبار  است از ينگ  ردن رگ

باشد؛. اعصداب    ها،، انقباض عضدلا   دا  و يقليدل  شدارخون و غيدره مدي        ار پاراسمپاييك گشاد  ردن رگ

؛يهي است به هر ان؛ازه  ه سمپاييك يا پاراسمپاييك به ميزان يحريوا  خارجي يعادل خود را از دست داده و ب

ل بير اير دو سيست  عصبي ايداد گردد به همان ان؛ازه اغتشاشا   وري و خلا ه ع؛  يعادل روحي آغداز  اختلا

رو  ها و نواهاي گونداگون اسدت، از ايدر    ها و آهنگ شمار و زير و ب  شود و چون موسيقي داراي اريعاشا  بي مي

روي سلسله اعصاب اثر مستقي  دارد و همير اعصاب نبايي هسدتن؛   رود  ه چون شمار مي يك محرك خارجي به

گيرن؛، لذا با دريا ت هرچه بيشتر اير يحريوا ، يعادل خدود را از دسدت داده و در     ه بيشتر يحت ينثير قرار مي

 گردد. نتيده اختلال در اعمال جس  و روح نمايان مي

رطبيعي، ضدعف اعصداب، عامدل ضدربان و سدوته      يوجه غي يرير آثار خطرناك موسيقي: جلو از جمله مه 

قلبي، عامل  شارخون، ا سردگي و خمودگي، يضييع نيروي قضاو ، يضييع نيروي با ره، عامدل  سداد و يبداهي    

 باش؛. اخلاق مي

اعصاب و اختلاا  عصبي است و به علدل   ضعفموسيقي يوي از عوامل بسيار حساس و مؤثري در ايداد 

يعادل بير دو سيسدت  اعصداب سدمپاييك و     ا  موسيقي روي سلسله اعصاب دارد، يحريوا  خارجي  ه اريعاش

ب؛ن از جمله چش ، گوش، قلو، اعصداب    پاراسمپاييك را بره  زده و چون اير دو دسته اعصاب در يما  اعضا

؛  ده  محر ه عروق، مع؛ه،  ب؛، روده،  ليه، مرانه و غيره، به موازا  يو؛يگر هريك مشغول اندا  وظيفده هسدتن  

هدا حفدظ شدود ايدر يعدادل در حفدظ و        ها مخالف و متضاد يو؛يگر است، هرگاه يعادل بدير آن  چون اعمال آن

ها را بره   . موسيقي وقتي  ه با يحريوا  خارجي خود يعادل آن سلامت آن عضو يا يما  اعضا ب؛ن مؤثر است

اعصداب، سدوته قلبدي،  شدارخون،     زد در حقيقت يعادل بير اير دو سيسدت  اعصداب اسدت  ده بيمداري ضدعف       

آورد.  ردي  ه موظف اسدت در راه خد؛مت بده     ا سردگي، يضييع نيروي قضاو  و حس با ره را به ارمغان مي

 ؛ا   رهندگ و قداموس ،     يت رس؛،جامعه و درك حقايق زن؛گي همه روزه  وشا باش؛ يا به مرحله يوامل انسان

 ر  استماع « بردگي در برابر لذ »هاي زن؛گي را يحت عنوان يفسير و معني  رده است  ه باي؛ ساعا  گرانب
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زنان ندايوان جهدان نمايد؛. بيگانگدان و      هاي مسخره زير و ب  موسيقي و شني؛ن يا خوان؛ن اشعار عاشقانه و يصنيف

هاي  وچك هستن؛، به م؛د  هاي ثرو  دولت برداري از منابع طبيعي و ربودن گن  استعمارطلبان  ه در مقا  بهره

وجود آورده و ع؛ه بسياري از بشرها را در اثر ابتلائا  روحي يسدلي  اسدتعمار نمدوده     موسيقي بردگي ج؛ي؛ي به

 است.

آري، امروز به نا  آزادي و يم؛ن ج؛ي؛ و طرق ماهرانه يبليغايي، بشر را طدوري از شداهراه  دحيح زند؛گي     

در اثدر دور ا تدادن از حقدايق زند؛گي و      ان؛،  ه اگر وضع  علي روي همير ميزان پدي  رود، بشدر   منحر   رده

هدا   ها و خود شي يري را در پي  خواه؛ داشت  ه با نا امي  ا له گر تر با امور معنوي و اخلاقي، روز ياريك

 رو خواه؛ بود. هاي بيشتري روبه هاي رواني و سرگشتگي و بيماري

 


